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 باسمه تعالي

 دكتر حسن ملكي

 عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

 ريزي درسي در ايرانده مسئله اساسي برنامه

هاي مختلف، شرايط اجتماعي، فرهنگي هر كشور و تحوّل علمي و تحقيقاتي مليّ در بروز و ظهور مسايل در عرصه

توان و نبايد مسايل كشورهاي گوناگون را يكسان ديد. نميو بين المللي دخالت مستقيم دارند و به همين دليل 

مسئله تلقي شود ولي در جاي ديگر مسئله  ،ممكن است برخي امور در كشور ما مطابق آرمانها و اهداف كلان

محسوب نگردد. يا ممكن است مسايل مشترك باشند ولي اولويّت بندي و پرداختن به آنها به يك صورت نباشد. 

برد و براي پرداختن به آنها نيز همّت بلندي از سوي نظام برنامه ريزي درسي ايران از مسايلي رنج ميبر اين اساس 

هاي تربيت و يادگيري برنامه درسي مليّ شود. اكنون كه در مواجهه با حوزهمسئولان ردة بالا احساس نمي

ل ريزي درسي ايران قابنظام برنامهريزي درسي با افق نوين در دست پيگيري است، ده مسئله اساسي در برنامه

 طرح و نيازمند بررسي است.

 فقدان الگوي طراحي و تدوين برنامه درسي -1

دهند. هر يك ريزي درسي را تشكيل ميطرّاحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي چهار مرحله اساسي نظام برنامه

گيرند. الگوي طراحي عمدتاً ياز آنها الگو يا الگوهاي خاص دارند و با صورت بندي تعريف شده انجام م

شود. طراحي برنامه درسي تعيين و طراحي ميعناصر  ،جنبة ارزشي و عام دارد و مطابق جهت دهي ارزشي

يرند. علتّ گهاي فلسفي شكل ميبه اين معناست كه عناصر برنامه درسي بر مبناي تحليل ارزشي و دلالت

بدين ترتيب اين پرسش اساسي بايد پاسخ داده شود كه  هاست.ها و دلالتتفاوت در تحليل ،تنوعّ عناصر

كدام عناصر و با چه ماهيّتي با رويكرد فطرت گرايي توحيدي تناسب دارد؟ بعضي ممكن است به اين 

موضوع، ساده و سطحي بنگرند و تعيين عناصر را يك امر عادي بدون ريشه به حساب آورند. همانطور كه 

معروف، هدف،  برخي چهار عنصر ،شود. در مورد عناصراينگونه رفتار ميدر نظام برنامه ريزي درسي ما 

دهند و بدون بحث در خصوص ماهيّت هر كدام محور كار خود قرار مي محتوا، روش و ارزشيابي را

گوي نه به ال« منطق»را كه با اضافه كردن عنصر « اكر»ها نيز الگوي ده عنصر كنند. بعضيريزي ميبرنامه

دهند. هيچيك از اين دو با رويكرد بومي مورد توجهّ قرار طرح شده است مبنا قرار مي« كلاين » عنصري 

هاي اصلي و مباني تربيت است. در حاليكه ضروري است مؤلفه صرفاً الگو برداري از ديگراننگرفته و 

. رددگستنتاج علمي لازم بررسي شود و عناصر برنامه درسي از دل آن ا و تحليلاسلامي با حوصله كافي 
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بديهي است كه هدف، محتوا، روش و ارزشيابي مورد استفاده خواهند بود ولي كدام عناصر ديگري بايد 

اضافه شوند كه با ماهيّت نظام تربيتي ما تناسب داشته باشند. به علاوه اينكه هركدام از آنها با چه سرشت 

 و ماهيّتي مورد پذيرش خواهند بود؟

 دارد؟ هدف چيست و چه جايگاهي 

 كند؟محتوا چيست و چه جايگاهي دارد و چه نسبتي با تجارب پيدا مي 

 روش تدريس چه ماهيّتي بايد داشته باشد؟ 

اين نوع سئوالات در نظام برنامه ريزي درسي ما  شود.همين سئوالات اگر ادامه پيدا كند شامال همه عناصر مي

 شود. اولاً براي برخي معنا و مفهومه نحو صحيح عمل نميغريبه و مغفول هستند. به همين ترتيب در تدوين نيز ب

دوين گيرند. در حالي كه منظور از تگاهي تدوين را با تأليف اشتباه مي تدوين در برنامه درسي صراحت نيافته است.

(development)  برنامه ريزي درسي هر كدام از عناصر است. عناصري كه در مرحلة طراحي تعيين شدند. در

ها تدوين گردند؟ تا هدف شود هايي بايد برداشتهمشخص و اجرا شود. چه گام اتدوين بايد روش تهيهّ آنه مرحله

چه مراحلي بايد طي شود تا محتوا انتخاب و سازماندهي گردد؟ روشهاي پيشنهادي چگونه بايد تعيين شوند؟ 

يب ساير عناصر نيز مورد سئوال قرار روشهاي ارزشيابي به چه صورتي بايد تعيين و انجام گيرند؟ به همين ترت

رويكرد  شديداً در انتخاببايد پيگيري گردد؟ گيرند. به علاوه اينكه اين همه با كدام رويكرد برنامه ريزي درسي مي

روشنفكر مأبي با فرايند برنامه ريزي درسي گام به گام مخالفت  مرامدچار مسئله هستيم. برخي با اثر پذيري از 

كي ها نيز دچار يك تفكرّ خطي مكانيزنند. بعضياز پيشرفت گرايي، ساختن گرايي و امثال اينها ميكنند و دم مي

كنند برنامه ريزي درسي هم مانند چينش چند موزائيك در كنار هم است و براي انجام آن اند و تصورّ ميشده

، ها ناشي از ضعف دانشاط و تفريطكافي است از مهارت نسبي مهندسي رفتار و عملكرد برخوردار باشيم. اين افر

ريزي درسي و تا حدودي ساير علوم تربيتي است. راه چاره در اين است كه برنامه ريزي بينش و مهارت برنامه

درسي به عنوان يك علم و به تعبير يك نظام مهارتي به كساني كه مشغول فعاليت هستند آموزش داده شود. 

 گيري از تجارب جهاني بايد سامان دهي گردد.فلسفه تربيت اسلام و بهره بديهي است كه اين آموزشها بر پايه

 ضعف فرهنگ برنامه درسي  -2

گفته شود كه مسئله دوم از جهتي همان مسئله اوّل است. وقتي كه الگوي طراحي، تدوين، ممكن است 

باشيم خود به خود فرهنگ نيز نخواهد بود. اين اشكال اگر از سوي كسي وارد  هاجرا و ارزشيابي نداشت

باشد. ست است و ارتباط بين رواج الگوهاي درست و فرهنگ برنامه درسي قابل انكار نميرشود تا حدودي د

 تنكته ظريف اينجاست كه اين دو با يكديگر ارتباط دارند ولي رابطه علّي بين آنها نيست. اين طور نيس

شد ديگري نيز خود به خود تحقّق پيدا كند. فرهنگ برنامه درسي از جنس  يكه اگر يكي از آنها عمل
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ديگر و از سنخ ديگري است. در دل فرهنگ نظام ارزشها و هنجارها و رفتارها نهفته است. وقتي از فرهنگ 

ع ها اثر عميق و وسيكنيم در حقيقت رفتارهاي ارزش بنيان مد نظر ماست كه در زندگي انسانصحبت مي

گوئيم، ارزشها و نگرشها و گذارد. طبق اين رويكرد وقتي كه از فرهنگ برنامه درسي سخن ميباقي مي

ها و تعهدات مد نظر است. ها، حساسيتهنجارها و رفتارها را در نظر داريم. ميزان تمايلات، تعلّقات، روحيه

، يك نيازسنجي اكنون در برنامه ريزي درسي موجود، تر كنم.مايل هستم اين مسئله را با يك مثال شفاف

 قيصهنشود. البتّه تا اين مقوله تقريباً فراموش شده است. حساسيتي براي فهم درست نيازها ديده نمي

ايم. با بررسي معلوم كنند كه ما نيازسنجي انجام دادهشوند و ادعّا ميشود مدعيان ظاهر ميطرح مي

اند. ا نظر پرسي از طريق يك پرسشنامه از معلمّان و يا ساير اقشار اشتباه گرفتهشود كه نيازسنجي را بمي

بندي هايي را شنيدند و صورتاي قرار گرفتند و ديدگاهشان اين است كه وقتي در يك جلسهيا اينكه تلقيّ

و تلقي صحيح  اند. چرا اين نقص و كاستي وجود دارد؟ ريشه كار را در عدم باوركردند، نيازها را فهميده

ه درسي را ندارند. يك بعد قضيه ب نسبت به تعيين نياز بايد جستجو نمود. اينگونه افراد فرهنگ برنامه

كند. همين ها و ارزشها و اهميّت دادنها ارتباط پيدا ميشود ولي بعد ديگر به طرز تلقيدانش مربوط مي

بسيار كم بهاست. به همين « مه ريزي درسيبرنا» كنيد در آموزش و پرورش ما اصولاً طور ملاحظه مي

د و نام برداشتن« تأليف» را از كنار « برنامه ريزي» دليل در سالهاي پيشين با يك تصميم ساده و سريع 

اي و كاردانش و دفتر تأليف آموزشهاي نظري دو دفتر زير مجموعه معاوت تأليف را، دفتر تأليف فني، حرفه

باشد. چرا؟ آيا جز اين است كه اين نوع رفتارها از يك معاونت تأليف و ... مي نام نهادند. خود معاونت نيز،

 گيرند؟فرهنگ معيوب ريشه مي

 ضعف ارتباط با اجرا -3

راجع به ارتباط برنامه ريزي درسي و اجرا سوء فهم وجود رسد در نظام برنامه ريزي درسي ايران به نظر مي

طراحان و تدوين كنندگان برنامه درسي، مجريان برنامه درسي نيستند. اينكار نه ممكن است و نه دارد. 

ت هاي يادگيري با اجرا و عدم نظارمعقول. عدم ارتباط برنامه ريزان و تدوين كنندگان تأليف و توليد بسته

د نسبت بين برنامه درسي شولازم بر عرصه اجرا نيز به همان اندازه نا معقول است. چه عواملي باعث مي

هاي شكننده بين آنها شكل قصد شده با اجرا شده و كسب شده به نحو مطلوب برقرار نگردد و فاصله

جريان برنامه قصد شده و مترينشان گسستگي ارتباط طراحان بگيرد؟ بي ترديد يكي از آنها و احتمالاً مهم

تهيه كنندگان برنامه درسي مشاهدات منظّم از باشد. چه طور ممكن است كه برنامه درسي اجرا شده مي

هاي درس و عملكرد معلمان نداشته باشند ولي تناسب منطقي بين قصد و اجرا به نحو شايسته كلاس

 برقرار گردد؟
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 ضعف ارتباط برنامه درسي آرماني با برنامه قصد شده -4

ذاريهاي آنها بايد يافت. برنامه ها و كشورها را در اسناد بالادستي و سياست گبرنامه درسي آرماني ملت

آرماني ما در همان اسناد بالا دستي مظلوم است كه سالها مورد بي اعتنايي قرار گرفته و به طور جدّي به 

هاي درسي ما با همه زحماتي كه براي توانم به ضرس قاطع بگويم كه برنامهميآن پرداخته نشده است. 

هاي فلسفي ها در فلسفه تربيتي مقبول و در تحليلريشه برنامه توليد آنها مصروف شده، بي ريشه هستند.

مسطور و مندرج در اسناد بالادستي است. گاهي نيز در برقراري ارتباط بين اسناد و برنامه ريزي درسي 

و غيره، « متناسب سازي» ، « هم سوسازي»هاي ناصحيح حاكم شده و با تعبيرهايي از قبيل برداشت

اي ارتباط عميق و ساختاري با اسناد بالادستي، ساده انگارانه و بسيار سطحي برخورد موضوع مهمّ و ريشه

ي ست. برا« مبنا با بنا» ها با سند تحولّ بنيادين و برنامه درسي مليّ، رابطه شده است. رابطه برنامه

ئوال خ اين سبرقراري چنين نسبتي چه بايد كرد؟ با كدام الگو مي توان چنين ربطي را برقرار كرد؟ پاس

 بنيادين را با تدوين الگوي بومي برنامه ريزي درسي بايد داد.

 ( Home curriculumبي توجهّي به برنامه درسي خانواده ) -5

ند آورهاي درسي مدارس با برنامه درسي كه كودكان و نوجوانان از داخل خانواده به كلاس ميارتباط برنامه

گيرد. ارتباط خانه و مدرسه در يك حد بسيار نازل و در بهترين حالت خود، مورد بي توجهي قرار مي

ز والدين در برخي تبادل نظر موردي و مقطعي در خصوص تحصيلات دانش آموزان و يا كمك گرفتن ا

تر و با تجربه تر باشد، ارتباط مؤثرتري با باهوشتر، امور مدارس است. در اين ميان هر مديريتي زيرك

نمايد. اصولاً در تر عمل ميهاي مادي و تسهيلاتي گوناگون موفقّكند و در اخذ كمكها برقرار ميخانواده

هاي درسي شود كه نظرات خود را در خصوص برنامهيها داده نمچنين فضايي اجازة چنداني به خانواده

بيان كنند و احياناً نقدي به عملكردها داشته باشند. در مدارس غيرانتفاعي اين نقيصه و كاستي خيلي 

ه شود كواقع مي ياساسي تر و آشكارتر بروز و ظهور دارد. اين گسستگي بين خانه و مدرسه در شرايط

ها در نظر گرفته شده است، والدين بايد در جايگاهي كه در نقش خانوادهمطابق فلسفه تربيتي اسلام و 

ها نقش مؤثري ايفا نمايند. خانواده نه در حاشيه گيريفرايند برنامه ريزي درسي و تصميم سازيها و تصميم

ي اهاي درسي بايد قرار گيرد و به عنوان يك عنصر مهم برنامه درسي تلقيّ شود. مبنبلكه در متن برنامه

 كند و با ذهناستدلالي اين پيشنهاد نيز كاملاً روشن است. دانش آموزان با ذهن خالي خانه را ترك نمي

سازد معدل و تركيب بين دو فرهنگ است. ميگردند. آنچه كه هويّت آنان را ها برنميخالي نيز به خانه

وندد و پيوقوع مي خصيّت آنان بهدر ش« فرهنگي ثنويّت» هر قدر جدايي و انفكاك بين اين دو نهاد باشد 

است. تخواستم بگويم ضد توحيدي است كه خودم مرتكب افراط گرايي  يغير توحيد ةهمين يك واقع

ي اي تربيتگويم غير توحيدي است به اين معنا كه هر دو نهاد وظيفه دارند هويّت يكپارچهشوم ولي مي
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د و براي نموبايد تلقّي « تربيتي توحيد» وسيله براي فرزندان ياري رسانند؟ لذا ارتباط خانه و مدرسه را 

 تحققّ آن كوشش كرد.

 پذيرش ناآگاهانه مرگ برنامه ريزي درسي -6

و درست كردن سنگ قبر براي او يكي از طنزهاي تاريخ اين رشته « برنامه ريزي درسي» اعلام مرگ 

در تربيت و  آنان امثالو « تابا» و « تايلر»  مانندمعروف  انهاي صاحب نظراست. بي ترديد طرز تلقي

يادگيري و انعكاس آن در برنامه درسي بدون نقص نيست و نقد انديشه آنان باعث رشد اين حوزه موفي 

است. ولي مواجهه افراطي در مخالفت با آنان و برنامه ريزي درسي را به تاريخ سپردن و با اعلام مرگ آن 

هاي بر پا كردن و برنامه درسي را محاط در پيچيدگي« نو مفهوم گرايي» اي به زعم خودشان جشن تولدّ بر

توان موضوع است. از اينكه قلمروهاي برنامه درسي وسعت يافته و نمي« طنز » گوناگون انداختن يك 

تعيين نمود ترديدي نيست. لكن برنامه ريزي درسي هيچگاه نمرد  مطالعات برنامه درسيواحدي را براي 

هاي درسي گوناگون بريم مدارس آمريكا و اروپا با برنامههد مرد. در همين موقعيتي كه به سر ميو نخوا

شود. در همان زمان كه گفته شد برنامه ريزي درسي مرد، اند اداره ميكه با طراحي و تدوين پديد آمده

ختگان اين رشته در آموآمد. با نهايت تأسف ، تعدادي از دانشهاي درسي مدارس ميصدايش از برنامه

شوند و به تبليغ انديشه يك صاحب نظر هاي غربي ميداخل نيز بدون تعمقّ كافي شيفته برخي نظريهّ

اند گاهي زنند. گويا نيّت كردههم به تايلرليسم مي« پا » يك « پاينار» پردازند. همراه با پايكوبي براي مي

به منطق برنامه درسي خود را در صف ترقيّ طلبان )  با هجوم به طراحي و تدوين برنامه درسي و اعتقاد

به زعم خودشان ( نگه بدارند. من به عنوان يك دانشگاهي كه سالهاست در اين حوزه تدريس، تحقيق و 

اند ولي قبر را نمايم كه برنامه ريزي درسي نمرده است، او را زنده به گور كردهكنم، اعلام ميتأليف مي

 « امام، من نقص دارم و لي نفََس نيز دارم، زندهمن نمرده» شكافت و فرياد زد: 

هاي فتو مخال« تايلريسم » اين حقيقت را نيز با خاطر داشته باشيد و در اين باره فكر كنيد كه عبور از 

دشنام گونه با آن يك چرخش فلسفي است. صرفاً يك فهم برنامه درسي نيست بلكه يك مانور فكري و 

 اي ازاي كه در آن اهداف مشخص و برگرفته از مجموعهد. بدون شك در يك فلسفهباشفلسفي نيز مي

توان به طراحي و تدوين و برنامه ثابتات و امور پايدار براي تعليم و تربيت در نظر گرفته شده است مي

د نهاي تجويزي بايد به قدري رشد و توسعه پيدا كندرسي قصد شده بي تفاوت و بي اعتنا ماند؟ نظريهّ

به  ها تهيه نمود وهاي درسي مدارس و دانشگاهتر براي تدوين برنامهتر و كاربرديكه بتوان الگوهاي دقيق

فرويديسم  الستي و همرا با آثارسيپديدار شناسي، اگزيستانهاي دروس افزود. تأثير پذيري از فلسفهبالندگي 

 ن به وجود آورد. اين توضيحات توأم با نقد هاي نويدر روانشناسي بود كه زمينه را براي پيدايش نظريهّ

هاي فكري جديد در اين در برنامه درسي به هيچ عنوان به معناي مخالفت با عرصه « نو مفهوم گرايي»
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شوند شيفته مي بدون مطالعهحوزه نيست بلكه مخالفت با مواضع سست و بدون مبناي گروهي است كه 

كنند. چنانچه مباني فكري ديدگاههاي جديد در برنامه و اقتضائات فلسفي و اجتماعي خود را فراموش مي

 »افتند. ما بايد خود را به شوند و از ابهّت ميتر فهم ميدرسي به درستي مورد كاوش قرار گيرند، دقيق

باشند و ضرورتي در رجوع به مباني « اگريزمبن» عادت دهيم. ممكن است برخي از اهل نظر « مبناكاوي

يقت گيرند در حقها احساس نكنند. اين گروه به همان اندازه از خلوص تحليل و واقع بيني فاصله مينظريهّ

شوند. فراموش نكنيم كه تداوم فعاليّتهاي تربيتي ما در مدارس حركت به سوي تمدنّ دور مي« خود»از 

هاي نو و اصيل نياز اين همراهي به پژوهشگران مبنا گرا و طرح ايدهسازي اسلامي است. اين حركت و 

هاي استوار به سوي تمدّن نوين را قدرت و توان اگر باهم باشند گام« اصالت» و « نو انديشي» دارد. 

 دارند.بخشند و اميد به فلاح و رستگاري را در فرد و جامعه زنده نگه ميمي

 رنامه درسي نخبگاني در ب هشكل نگرفتن جامع -7

هاي اخير به تعداد فارغ التحصيلان رشته برنامه ريزي درسي افزوده شده و اهميت اين رشته نيز در سال

ده است. متخصّصان پراكن« نخبگاني هجامع» تا حدود زيادي هويدا گشته است. آنچه كه به وقوع نپيوسته 

هاي حوزه برنامه درسي باقي بگذارند. انجمن توانند آثار قوي و پايدار درو شاغل در كارهاي غير مؤثر نمي

ون كند ولي به دلايل گوناگعلمي از جمله مطالعات برنامه درسي نيز سالهاست تشكيل شده و فعاليت مي

برنامه ريزي درسي مدارس و نتوانسته توان اجتماعي بالايي به دست آورد و در توسعه رشته و در تقويت 

ر شرايط فعلي در همه استانها فارغ التحصيلان اين رشته حضور دارند و نوعاً ها تأثير گذار باشد. ددانشگاه

كنند ولي هرگز اين كميّت باعث رشد دانشگاهها، رشته برنامه ريزي درسي نيز دارند و افراد را تربيت مي

يكي از علل اين نقص تشكيل نشدن جامعه نخبگاني در اين رشته است. براي تحققّ كيفي نشده است. 

هاي علمي است. انحصارگرايي و ها توسعه و تقويت انجمنن مقصود چه بايد كرد؟ بي ترديد يكي از راهاي

هاي علمي راه ترقي و پيشرفت را بسته و مانع ورود و حضور افراد هاي انضباطي بعضي انجمنسياست

هاي كه تشكلهاست. اين نقض غرضي است هاي اين انجمنهاي نو به جمع هيأت مديرهجديد با ايده

علمي نوعاً به آن مبتلا هستند. از يك طرف ادعّاي نوگرايي و خلاقيتّ و از اين قبيل موارد دارند و از طرف 

هاي علمي اند. يكي از راهها اين است كه انجمنها را به ملك شخصي و گروهي تبديل نمودهديگر انجمن

ند هاي علمي اگر دچار باداً پرهيز نمايند. انجمنموفّق به دگر ديسي شوند و از سياسي كردن آنها نيز شدي

 ميرند ولو اگر صدايشان نيز شنيده شود.اند. ميبازي جناحي شوند مرگ خود را امضاء كرده
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 عدم كفايت نيروي كارشناسي -8

كارشناسان برنامه ريزي درسي عاملان اصلي طراحي و توليد هستند و ديدگاهها و الگوها از طريق اين 

شود. در وضع كنوني نظام برنامه ريزي درسي ايران از نيروي كارشناسي قوي برخوردار گروه عمليّاتي مي

ردازي نشگاهي نظريّه پنيست. به همين دليل فاصله نظر و عمل در اين عرصه بيشتر شده است. نخبگان دا

ها حضور ندارند. تعداد پردازند ولي در متن واقعيتّهاي موجود ميكنند و حداقل به تبيين نظريهّمي

نظران دانشگاه كه مهارت در عمل و اقدام برنامه درسي را نيز داشته باشند اندك است و به همين صاحب

عمل درخشش داشته باشند. آناني كه در زندگي توانند متناسب با دانش نظري خود در صحنه دليل نمي

توانند در طراحي و تدوين اند بهتر ميهاي آموزشي را درك كردهواقعيتّاند و اي خود معلّمي كردهحرفه

هاي خود را هاي درسي ايفاي نقش نمايند. در مجموع دو بخش عمل و نظر هر كدام شرايط ويژگيبرنامه

توانند رويدادهاي مهمّ و تأثيرگذاري را رقم بزنند. در وضع فعلي دلي ميدارند و در صورت همراهي و هم

ها به الگوهاي كاربردي تر است و به همين دليل ديدگاهها و نظريهّضعف نيروي كارشناسي محسوس

رسند. راه چاره اين است كه براي تربيت هاي درسي به بلوغ عملي لازم نميشوند و برنامهتبديل نمي

رنامه ريزي شود و با اجراي دقيق آنها به تدريج كارشناسان ماهر تربيت شوند. لازم به ذكر كارشناس ب

است كه معلمّان قابليّت بالايي براي تبديل شدن به كارشناس برنامه ريزي درسي دارند. آنان فضاي كلاس 

 توانند در عمليّاتي كردن مباحث نظري اعلام كنند.اند و بهتر ميدرس را درك كرده

 تخصصّي نشدن برنامه ريزي درسي -9

هاي گشاتر رشتهتر و راهبرنامه ريزي درسي به طور عام مفيد است ولي براي تحققّ فوايد كاربرديرشته 

. فارغ التحصيلان اين رشته در ايران تأسيس شودها بايد ها و رشتهتخصّصي اين رشته ها مطابق دوره

كافي براي مهارتهاي  يگذرانند ولهاي تحصيلي ميي دورهواحدهايي را در ارتباط با برنامه ريزي درس

هاي تحصيلي نيست. قاعدتاً رشته برنامه ريزي درسي دوره ابتدايي و دوره متوسطه و امثال مورد نياز دوره

هاي تحصيلي تربيت كنند و به توانايي كارشناسي اينها مي توانند افراد را در برنامه ريزي دروس دوره

 در ها ضرورت دارد. يكي از اين جهت كهها و رشتههاي ويژه دورهچند جهت تأسيس رشتهبيفزايند. از 

رشته علمي برنامه ريزي درسي ابعادي كشف شده كه در آغاز پيدايش اين علم در آغاز قرن بيستم آشكار 

لعات در اثر مطا، دنياي معاصر هاز قبيل: فراگيرنده، جامعهاي درسي نشده بود. عوامل مؤثر در تكوين برنامه

شناسي و روانشناسي تربيتي و امثال اينها به طور دائم موضوع مطالعه و تحقيق  هنوين روانشناسي، جامع

گردد. بي ترديد يك تخصصّ عام در هاي آنها آشكارتر ميشود ويژگيهستند و هر چه زمان سپري مي

علاوه بر اين، آموزش در هر يك از هاي اختصاصي نخواهد بود. برنامه ريزي درسي جوابگوي اين ويژگي

هاي علمي هم تفاوتهايي دارند. آموزش رياضيات يا آموزش تاريخ و همين طور آموزش در ساير رشته
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به همين دليل در دانشگاههاي دنيا  ها يكسان نيستند تا بتوان با رشته يكسان به آنها پرداخت.رشته

شوند. بر اين اساس ضروري است متخصصاني تربيت مي اند و در هريكها از هم متمايز شدهآموزش رشته

هاي فرعي برنامه ريزي درسي تأسيس شوند و متخصّصات هاي متعدد در شاخهدر كشور ما رشته

 هاي گوناگون را پرورش دهند.عرصه

 هاي بوميضعف جسارت در توليد نظريهّ -11

اين قاعده را بايد هميشه به خاطر داشت كه افراد و جوامع بشري به ميزان جسارت و جرأت خود، پيشرو 

و متعالي خواهند بود. در همه ميادين، چه نظامي و چه فكري و چه اجتماعي هميشه موانعي و عواملي 

هاي پيروزي را ارند و قلههاي استوار بردگذارند انسانهاي با همّت و رو به تعالي گاموجود دارند كه نمي

شوند كه جرأت و جسارت داشته باشند و با مقاومت در فتح نمايند. در چنين شرايطي كساني موّفق مي

برابر مشكلات موانع را پشت سر بگذارند. اين قاعده در اوضاع كنوني تعليم و تربيت و به طور خاص در 

فت در حدود صد صالي كه سپري شده است كند. در اين حوزه معربرنامه ريزي درسي نيز صدق مي

اند. هر يك از آنها مشتاقاني يافته و صفحاتي را در ادبياّت هاي كثيري خود نمايي كردهها و ديدگاهپارادايم

اند و جمع شده« و اپل  پاينار» اي دور عَلمَ اند. در كشور ما نيز عدّهبرنامه درسي به خود اختصاص داده

اند و اند و از او به عنوان يك صاحب نظر شاخص سخن گفتهرا ترجيح داده« مپ بوشا» تعدادي ديگر 

اند و از آن به عنوان يك و ظهور آن در برنامه درسي را مطلوب دانسته« هرمنوتيك » گروهي ديگر 

ن همه اي كنند.اب را تقديس ميشو« پراكتيكال » برخي نيز ديدگاه اند و گيري واقع بينانه ياد كردهجهت

 باشند واند قابل احترام ميهاي علمي كه داشتهصاحب نظران غربي يا حداقل اغلب آنها به دليل تلاش

بايد از انديشه آنان بهره جست آنچه كه قبيح است توقفّ در آنها و دفاع قداست آميز از تفكر آنان است. 

شوند. از طريق نقد تر ميستفادهها قابل نقد و ارزيابي هستند و با همين رويكرد قابل اهمه اين نظريه

ان گردد. انديشمندشود و نقاط ضعفشان نيز برملا ميها آشكارتر ميهاي مثبت و قوي نظريهّعلمي جنبه

كند، در مقابل هاي قرآن كه به تفكرّ در امور و پرهيز از ظنّ و گمان دعوت ميبراساس آموزه مسلمان

جهه با اپذيرند. در موو جز دليل و برهان ملاك ديگري را نمي ديدگاهها و تئوريها مواجهه عقلاني دارند

 ديدگاههاي برنامه درسي هم با اين رويكرد بايد عمل نمود. مواجهة جسور ولي شديداً فكور.

 رسالت برنامه درسي تحوّل گرا

سايل م شود چه نسبتي بابرنامه درسي تحوّلي كه بر پاية اسناد بالادستي تعليم و تربيت پيگيري مي 

اهد. خومي« زبان گويا » و « گوش شنوا » و « چشم بينا » اساسي پيش گفته بايد برقرار نمايد؟ اصولاً تحولّ 

ها را مشاهده كنند كه اشراف خود را بر آنها حفظ نمايند تحول گرايان در عرصه برنامه درسي بايد طوري واقعيت
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ها آنها را در كه قادر به تغيير موقعيّتها نباشند بلكه واقعيتّ و هيچگاه دچار انفعال نشوند. انفعال به اين معناست

 وضع نوساني نگه بدارند.

راي توان مسئله بين شد و بها قرار دارند. با واقع بيني ميمسايل اساسي برنامه درسي در متن و گاهي بطن واقعيت

ا در مديريت مطلوب برنامه ريزي درسي و ها رحل آنها و يا كاهش آثار منفي آنها اقدام كرد. برخي از اين مسئله

 تر و با تدبير انجامهاي درسي آگاهانهصيانت از ملاكها و معيارهاي علمي بايد جستجو كرد. هر قدر ادارة امور برنامه

توان بر مسايل فايق شد و فضاي نويني را رقم زد. برخي ديگر از مسايل به دليل عدم گيرد به همان اندازه مي

با افراد ناتوان و يا كم توان امكان پذير نمي باشد. « تحول » د شايسته در كار خطير برنامه ريزي است. حضور افرا

ي در رويكرد تحوّلنگوئيم باشند. اگر ترين كارشناسان قابل انجام ميترين كارها از طريق قابلزيرا كه اساسي

ب به نقش ايم. به همين ترتيدارد مبالغه نگفته هاي درسي به يك نهضت تربيت نيروي انساني شايسته نيازبرنامه

و تأثير معلمّ به عنوان مهمّ ترين عنصر تحولّ و ركن ركين تعالي و پيشرفت بايد نگريست. معلّم را بايد طوري 

ها هاي درسي، نقد آنها و مشاركت در طراحي و توليد برنامهآماده نمود كه قادر باشد سه نقش مهمّ اجراي برنامه

حدود زيادي داشته باشد. طبق مفاد برنامه درسي ملي وسند تحولّ بنيادين لازم است به كارآمدي مدرسه  را تا

هاي او تلاش نمود. وقتي معلمّ افزود و معلّم را به عنوان عامل اصلي تحوّل نگريست و براي افزودن شايستگي

كند و راه تحوّل را هموارتر ديريتّ ميهاي تحولّ را مانديشه تحولّ گراي اصيل به دست آورد خيلي از صحنه

 سازد.مي

بر  ايدبتوان به رسالت برنامه درسي تحوّل گرا توجه نمود. برنامه درسي بومي و روانشناختي نيز مي بعد فلسفياز 

د هاي درسي مبتني است. در برخورهاي اجتماعي مؤثر در برنامهپايه نظام فلسفي اسلامي و با تحليل عميق از پايه

فلسفي مواجه شد در غير اينصورت يا حرفي براي گفتن نخواهيم ا مسايل اساسي برنامه درسي بايد با هوشياري ب

ات و اقتضائ« بنا » هاي درسي به عنوان داشت و يا حرف ديگران را تبليغ خواهيم نمود. ضروري است بين برنامه

هاي درسي معنا دار و مأنوس با فرهنگ د تا برنامهربط شفاّف و قوي برقرار گرد« مبنا » عنوان  هفكري و فلسفي ب

هاي تحوّل را هر قدر در اين خصوص با قوتّ علمي و برهاني نافذتر مواجه شويم برنامه هاي ما توليد شوند.و ارزش

ي ابمسئله ي» هاي درسي به تر مديريتّ خواهيم كرد. در مجموع بايد گفت تحولّ گرايي در برنامهتر و آگاهانهآسان

نياز دارد تا شرايط پيچيدة دگرگوني بنيادين را در جهت « حل مسئله » و « مسئله باوري » ، « مسئله داني » ، « 

 نيل به آرمانها مديريتّ كند.

 


